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با گفتارهایی از هوشنگ گلمکانی، احمد طالبی‌نژاد، محمدتقی فهیم ، سلیم غفوری و ... 

حقیقت سینمای ایران؛
مستند سازی اوج گرفت

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

گزارشگزارش

جشنواره قصه‌گویی از ۲ روز دیگر در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان آغاز به کار می‌کند 

5 روز برای روایت قصه‌ها

قصه برای همه ما، لذتبخش و شیرین است؛ قصه‌هایی که از پدربزرگ 

و مادربزرگ‌هایمان در دوران کودکی شنیده‌ایم و هنوز هم یاد و خاطره 

آن قصه‌هـــا برایمان باقی مانده اســـت. کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان تقریبا 22 ســـال است جشـــنواره‌ای را به اسم قصه‌گویی 

برگزار می‌کند؛ جشـــنواره‌ای که به قول برگزار‌کنندگان سال‌به‌ســـال 

مخاطبان بیشـــتری دارد و حالا در ایستگاه بیست‌ودوم ایستاده است 

و شـــب یلدا اختتامیه آن را برگزار می‌کند. نشست خبری این رویداد 

در کانون پرورشـــی و با حضور محمدرضا زمردیـــان، معاون فرهنگی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سروش صحت، دبیر هنری 

جشنواره برگزار شد. 

در ابتدای این نشست، سروش صحت که از سفر یزد و با تاخیر به نشست 

رسید، درباره این جشنواره گفت: »سال گذشته ۱۱هزار نفر در جشنواره 

قصه‌گویی شرکت داشتند که این تعداد امسال به ۱۷ هزار نفر رسیده 

است و امیدواریم این روند روبه‌رشد ادامه‌دار باشد.«

در ادامه نشســـت، محمدرضا زمردیان با بیان اینکه جشنواره از ۲۶ تا 

۳۰ آذرماه به میزبانی مرکز آفرینش‌های کانون برگزار می‌شود و شاهد 

اجراهای قصه‌گویان برتر از تمامی استان‌های کشور خواهیم بود، تاکید 

کرد: »جشنواره در دوره جاری در دو بخش ملی و بین‌المللی اجراهای 

خود را برگزار می‌کند. در بخش ملی در ســـه گروه نوجوان، بزرگسال و 

پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به اجرای قصه‌گویان برتر خواهیم نشســـت 

و در بخش بین‌المللی نیز نفرات برتر جشـــنواره در سال‌های گذشته و 

نیز فعالان قصه‌گویی در رسانه ملی به همراه قصه‌گویان پذیرفته‌شده 

خارجی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.« 

زمردیان ضمن بیان اینکه در بخش قصه‌های 90ثانیه‌ای نیز که با اسم 

»قصه زندگی من« برگزار می‌شود، هر فرد با ارسال فیلمی 90ثانیه‌ای 

از اجرای خود شـــرکت داشته، گفت: »ســـه نهاد شهرداری در بخش 

قصه 90ثانیه‌ای از شـــهر تهران، باشـــگاه خبرنگاران جوان با موضوع 

قصه زندگی خبرنگاران و کانون زبان ایران با هدف معرفی ویژگی‌های 

فرهنگی و تاریخی ایران توسط زبان‌آموزان و مربیان این مرکز، به صورت 

ویژه حضور دارند.«

زمردیان با تاکید بر این مهم که رشـــد اصلی جشـــنواره در سال‌جاری 

مرتبط با بخش قصه‌گویی صحنه‌ای است و در زمینه داوری نیز امسال 

مـــدل داوری تغییر کرده و داوران و قصه‌گویان نوجوان و جوان نیز در 

کنار داوران ملی ما به بررسی آثار خواهند پرداخت، عنوان داشت: »در 

نوع چینش داوران سعی شده ترکیبی از تخصص‌ها شامل قصه‌گویی، 

نویسندگی و آشنایی با فن اجرا و زبان بدن در تیم داوری حضور داشته 

باشند. هیات انتخاب نیز با حضور ۱۹ قصه‌گو از هفت استان کشور به 

انتخاب آثار برای حضور در داوری نهایی پرداخته است.«

به گفته زمردیان، امسال در بخش اجراهای میهمان نیز گیتی خامنه، 

بهرام‌ شـــاه‌محمدلو، مصطفی رحماندوست و مجید قناد در کنار رضا 

کیانیان و خانم روستا آزاد به اجرای قصه خواهند پرداخت. 

زمردیان اعلام کرد: »امسال ۳۱۳ نفر از ایران در کنار ۱۹۳ نفر از خارج 

کشور متقاضی حضور در جشنواره بودند که از این تعداد هشت ایرانی 

و ۶ نفر از خارج ایران برای اجرا پذیرفته شدند که بین از آنها دو نفر به 

خواست خود از حضور در جشنواره انصراف دادند و چهار نفر باقیمانده 

که از کشورهای ترکیه، لبنان، ژاپن و اسپانیا هستند، به اجرا در جشنواره 

خواهند پرداخت.«

معاون فرهنگی کانون به رشـــد معنادار تعداد مشـــارکت‌کنندگان در 

جشـــنواره اشاره کرد و با بیان اینکه حمایت‌ها پس از اتمام جشنواره از 

افراد منتخب ادامه‌دار خواهد بود، بیان داشـــت: »از سال گذشته و با 

تاســـیس انجمن قصه‌گویی کانون ارتقای سطح آموزش قصه‌گویان و 

حمایت از آنها مورد توجه ویژه این مرکز قرار گرفته است و افراد منتخب 

جشـــنواره از این طریق مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرند و در همین 

زمینه نیز مجموعه بازنویســـی ۴۰ قصه کهن ایرانی در دســـت تولید 

قرار گرفته و به‌زودی برای اســـتفاده قصه‌گویان در چهار مجلد منتشر 

می‌شود. هر روز در پنج منطقه تهران قصه‌‌گوهایی اعزام خواهند شد تا 

برای شهروندان در بوستان‌هایی چون »گفتگو« به قصه‌گویی بپردازند. 

در مراسم اختتامیه هم شگفتانه خواهیم داشت، از این‌رو از فردی که 

سال‌هاست در امر قصه‌گویی برای کودکان این سرزمین تلاش داشته، 

تقدیر خواهد شد.«

زمردیان در پایان قصه‌گویی را بســـتر رشـــد برای نوجوانان در کانون 

برشـــمرد و با ارائه آمار گفت: »این امر موجب افزایش اعتمادبه‌نفس، 

آشـــنایی کودکان و نوجوانان با کتاب و رشـــد آنها در عرصه هنر اجرا و 

نمایش خواهد شد. در این دوره در بخش زنان و مردان دو هزار و ۶۱ اثر، 

در بخش قصه‌گویی صحنه‌ای بزرگسالان هزار نفر و ‌بخش قصه‌گویی 

ســـنتی پنج‌هزار و ۷۸۰ نفر شرکت کرده‌اند، اما در بخش مادربزرگ‌ها 

و پدربزرگ‌ها ۴۰۰ نفر به ارائه قصه پرداختند.«

برگزیدگان جایزه جلال معرفی شدند

‌بخش رمان 

دست خالی از جلال برگشت 
آیین اختتامیه دوازدهمین دوره از جایزه ادبی جلال آل‌احمد در کتابخانه 

ملی برگزار شد.

براساس این گزارش، اسامی برگزیدگان بخش‌های مختلف که در حضور 

ســـیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی و همچنین اشرف 

بروجردی، رئیس کتابخانه ملی جمهوری اســـامی اعلام شد، به شرح 

زیر است:

بخش نقد ادبی

نامزدها

بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران به قلم محمدحنیف و محسن حنیف 

از انتشارات علمی- فرهنگی

تحلیل سوژه در ادبیات داستانی فرامدرن به قلم فرزاد کریمی از انتشارات 

روزنه

درباره مانایی و میرایی به قلم احمد شاکری از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسلامی

دوره‌بندی در تاریخ ادبی به قلم ناصرقلی سارلی از نشرخاموش

رمان اسطوره‌ای، نقد و تحلیل جریان اسطوره‌گرایی در رمان فارسی به قلم 

سیدعلی قاسم‌زاده و سعید بزرگ بیگدلی از نشر چشمه

نظریه و نقد ادبی درسنامه میان‌رشته‌ای به قلم حسین پاینده از انتشارات 

سمت

شایسته تقدیر

درباره مانایی و میرایی نوشته احمد شاکری

برگزیده 

نظریه و نقد ادبی درسنامه میان‌رشته‌ای به قلم حسین پاینده

بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران به قلم محمدحنیف

بخش داستان کوتاه

نامزدها

افتاده بودیم در گردنه حیران به قلم حسین لعل بذری از نشر نیماژ

قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟ به قلم راضیه مهدی‌زاده از نشر هیلا 

قنادی ادوارد به قلم آرش صادق‌بیگی از انتشارات مرکز

گرنوشته به قلم مسعود سلطانی از انتشارات سوره مهر

مشت خالی گل یا پوچ به قلم ماندانا جعفری از انتشارات یوشا 

هفت گنبد به قلم محمد طلوعی از انتشارات افق

شایسته تقدیر

در گردنه حیران، نوشته حسین لعل بذری از نشر نیماژ

بخش داستان بلند و رمان

نامزدها

بی‌کرانگی به قلم مهدی ابراهیمی لامع از نشر نیماژ

دور زدن در خیابان یکطرفه به قلم محمدرضا مرزوقی از نشر ثالث

روزها و رویاها به قلم پیام یزدانجو از نشر چشمه

فوران به قلم قباد آذرآیین از انتشارات هیلا

ما را با برف نوشته‌اند به قلم نسیم توسلی از انتشارات آگه

وضعیت بی‌عاری به قلم حامد جلالی از انتشارات شهرستان ادب

شایسته تقدیر

دور زدن در خیابان یکطرفه نوشته محمدرضا مرزوقی 

وضعیت بی‌عاری اثر حامد جلالی 

بخش مستندنگاری

نامزدها

اردوگاه اطفال به قلم احمد یوسف‌زاده از انتشارات سوره مهر

دست‌نیافتنی به قلم علیرضا حیدری و طاها صفری از نشر گلگشت

سرزمین خارج از نقشه؛ خاطرات عجیب یک معلم براساس زندگی عزیز 

محمدی‌منش، به قلم علی نورآبادی از موسسه انتشارات قدیانی

قطارباز، ماجرای یک خط به قلم احسان نوروزی از نشر چشمه

نقاشی قهوه‌خانه؛ خاطرات کاظم دارابی متهم دادگاه میکونوس، به قلم 

محسن کاظمی از انتشارات سوره مهر

برگزیده

نقاشی قهوه‌خانه خاطرات کاظم دارابی متهم دادگاه میکونوس، به قلم 

محسن کاظمی 

شایسته تقدیر

قطار‌باز ماجرای یک خط به قلم احسان نوروزی

گفتنی اســـت، روزنامه »فرهیختگان« روز شنبه، 23 آذرماه گزارشی را در 

نقد به برگزاری دوازدهمین دوره این جایزه منتشـــر کرد. در این گزارش 

به ســـراغ راضیه تجار رفتیم که چندین سال عضو هیات‌علمی این جایزه 

بود. او در بخشی از انتقادهایش به این جایزه گفته بود: »چیزی که وجود 

دارد این است که جدا از ساختار داستان که باید غنی، پخته و مورد تایید 

باشـــد، باز محتوا حرف اول را می‌زند. شاید این مساله محتوا، قوی‌تر از 

ســـاختار و شاکله داستان است؛ یعنی اگر ظاهر داستان پوچ باشد، در 

صدر نمی‌نشیند، لذا محتوا خیلی مهم است. در این سال‌هایی که من 

حضور داشـــتم، به این مسائل توجه می‌شد. در دوره‌های جدید هم باز 

همین مسائل مورد توجه قرار می‌گرفت. در این دوره، یادم می‌آید یکی، 

دو اثر انتخاب شد که سر آنها جدل می‌کردیم، ولی یک بار من و همفکرانم 

موفق شدیم و یک بار هم در اقلیت بودیم و موفق نشدیم. عرض من این 

اســـت که واقعا محتوا را باید دقیق نگاه کرد و وقتی چنین جایزه‌ای که 

همتای کتاب سال است و تنها جایزه ادبی ماست، لذا به نظرم خیلی باید 

دقت کرد که آن محتوا درست دربیاید و انتخاب شود. در سال‌های اخیر، 

آثاری به‌عنوان نامزد این جایزه اعلام شـــده که خب با آن معیارهای اولیه 

همخوانی ندارد و به نظر می‌رســـد واقعا باید تجدیدنظری صورت بگیرد. 

برخی انتشاراتی‌ها دنبال این هستند که آثار و محتوایی را که خودشان 

دوست دارند و با برخی اخلاقیات، انقلاب اسلامی و... زاویه دارد، منتشر 

کنند، لذا نمی‌شود با دید مثبت به این کتاب‌ها نگاه کرد. مضاف بر اینکه 

چند مورد از این کتاب‌ها از نظر محتوایی قابل‌دفاع نیستند. در آخر باید 

بگویم برخی مواقع گفته می‌شود چون جایزه ملی است، یک نگاه وسیع 

باید داشت. این را در دفاع از انتخاب‌هایشان می‌گویند، اما به هرحال این 

جایزه از طریق ارشاد پایه‌گذاری شده و جایزه‌ای دولتی است و نمی‌تواند 

خیلی از اهداف اولیه دور باشد.«

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

محمدتقی فهیم
 منتقد سینما

ارشاد فضلی‌خانی
روزنامه‌نگار

تاملی در مستند »تنها مدرس« ساخته معین شافعی

مردی که قدر خود را می‌دانست
سیدحســـن قمشـــه‌ای معروف به مـــدرس، تاکنون 

دستمایه آثار متنوع نمایشی، تلویزیونی، مستند و... 

قرار گرفته و هرکس از ظن خود سید بزرگوار را به تصویر 

کشیده است. از همین رو منهای حساسیت موضوع 

کار هر فیلمســـازی که بخواهد به مدرس نزدیک شود 

دشـــوار است. تکرار شـــدن اولین خطر پیش‌پای فیلمساز اســـت. آخرین نمونه »تنها 

مدرس« است. لذا شافعی باید پیش از هر مولفه‌ای به این فکر می‌کرده که چه ضرورتی 

به ساخت دوباره مدرس است؟ در چنین میدانی که پاشنه‌آشیل فیلمساز تلقی می‌شود 

ضرورتا باید کاری تازه ارائه کرد تا عرض‌اندام محسوب شود چراکه به واقع صرف گفتن 

می‌خواهم ادای دین کنم کفایت نمی‌کند. حتی این توجیه هم قابل قبول نیســـت که 

هر تعداد فیلم درباره مدرس ساخته شود باز هم کم است. وقتی حرف درست است که 

خروجی اثر کاری متفاوت شود، حالا پرسش این است که آیا تنها مدرس متمایز از دیگر 

آثار در این زمینه شده است؟ 

شـــافعی و تیم همکارش سعی زیادی داشته‌اند تا در چند مولفه نسبت به پیشینیان با 

طراوت ظاهر شوند. توجه جدی به اصلی‌ترین عامل قوت یک اثر نمایشی) به‌خصوص 

مستند(، بی‌تردید، رویکرد تحقیقی آن است. مستند تنها مدرس از این منظر مایه لازم 

را دارد. روایت زندگی سیدشهید از کودکی تا تبعید و شهادت با جزئیات و نیز نقب زدن 

جغرافیای حضور ســـید، به تعداد زیاد شهرها و محیط‌زیست او، با در برگیری جزئیات، 

تصویرسازی شده است که وقتی این مهم در کنار دیگر اسناد و شواهد بسیار تبدیل به 

محتوا شده است وزنه پژوهشی اثر را سنگین کرده است. با ادله می‌بینیم سفر چند ساله 

به عتبات و چرایی نپذیرفتن مرجعیت شیعیان هند و بازگشتش به وطن را و... دوربین در 

گذر از هزار توی تاریخ و گردش در چند شـــهر و حتی خارج تاکید بر این وضعیت دارد. 

همچنان که استفاده فیلمساز از تمهیدی مانند صدا به‌منظور ایجاد جذابیت دراماتیک 

قوت متمایز دیگری اســـت. این بهره سودمند علاوه‌بر صدای ترکه، رعد و برق، انفجار، 

باد، چکمه سربازان و... در نریشن نیز یا راویان رویدادها تنوع لازم را ایجاد کرده است. 

سیروس سعدوندیان، ناصر طهماسب و علیرضا شجاع‌نوری به خوبی عامل ایجاد کشش 

و خلق زیبایی‌شناسی صوتی شده‌اند و... .

شـــافعی در »تنها مدرس« تلاش مضاعفی به کار برده تا به کنه دیدگاه‌های ســـید نقب 

بزند و در این رویکرد مرزبندی او با حکومت‌های وقت، از قاجار تا رضاشاه، را بسیط و به 

وضوح تبیین و در کشمکش با رقیبان سیاسی‌اش تصویر و داستانی می‌کند. این گرایش 

وقتی ارزشمند تلقی می‌شود که ضلع اصلی عینی شدن این مرزبندی یعنی توده‌های 

مردم فراموش نمی‌شوند. سید فقط در سیبل حملات تکنوکرات‌های غرب زده نبوده که 

جریان عقب مانده اجتماعی و سفره‌خور سیاسیون غاصب، یعنی روحانیون درباری جبهه 

قوتمند مقابل سید را تشکیل می‌داده‌اند. بی‌اغراق ترسیم تحلیلی این جماعت جبهه شر 

ســـنگر گرفته در اردوگاه مبلغان زرسالاران و مظلوم‌کشان، به این پررنگی برای اولین‌بار 

است که در این فیلم تبدیل به کشمکش عیان‌سازی رویدادهای سیاسی وقت می‌شود، 

آنجا بیشتر به عمق گرایشات تحلیلی سید پی می‌بریم که او عناد بی‌جهت حتی از غرب 

و رهاوردهایش ندارد و علنا می‌گوید چیز خوب از هرکس برسد خوب است اما... . تهیه 

و اســـتفاده به‌جا از عکس و اسناد و فیلم‌های جدید در کنار فضاسازی و میزانسن‌های 

سنجیده شافعی کمک زیادی به انتقال و معرفی مدرسی دیگر و تازه‌تر کرده است. 

ل  فینـــا جمعـــه  ز  و ر

جشنواره  ســـیزدهمین 

سینما حقیقت برگزار شد؛ 

البته فینال تماشاگران. 

طبقـــه پنجم و ششـــم 

پردیس چارســـو با توجه به روز تعطیل، میزبان خیل عظیم 

علاقه‌مندان به ســـینمای مســـتند بود. اولین سانسی که 

تکمیل‌ظرفیت اعلام کرد، ســـالن شـــماره یـــک برای فیلم 

»جایی برای فرشـــته‌ها نیست« به کارگردانی سام کلانتری 

بود. این مستند که از هایده صفی‌یاری به‌عنوان تدوینگر و 

حبیب خزایی‌فر به‌عنوان آهنگســـاز بهره می‌برد، درباره تیم 

ملی اســـکیت هاکی دختران ایران است که برای حضور در 

مسابقات آسیایی کره‌جنوبی با مشکلات پیچیده‌ای رو‌به‌رو 

می‌شوند. جایی برای فرشته‌ها نیست، جزء پنج فیلم محبوب 

تماشـــاگران نیز قرار گرفته اســـت. تقریبا تمام سالن‌های 

نمایش‌دهنده بخش مســـابقه ملی، مخصوصا در ســـانس 

عصر، وضع مشـــابهی با سالن شماره یک داشتند.همزمان 

با هیاهوی چارسو، ضیافت بین‌الملل سیزدهمین جشنواره 

سینماحقیقت با حضور میهمانان خارجی و مسئولان برگزاری 

جشنواره در هتل اســـپیناس برگزار شد.در ابتدای مراسم، 

محمد حمیدی‌مقدم ضمن عرض خیرمقدم به حضار گفت: 

»استاد محمدرضا اصلانی، منوچهر طیاب و فخرالدین انوار، 

بر سینمای مستند ایران بسیار حق دارند و ما سینمای مستند 

را با وجود این اســـاتید آموختیم. ضیافت بین‌الملل همواره 

یک فرصت برای قدردانی از ســـینماگران ایرانی و خارجی 

اســـت.« وی افزود: »اتفاق ویژه امشب ما بخشی است که با 

توجه به شعار رونق اقتصادی در جشنواره سینماحقیقت با 

همکاری بسیار خوب اتاق بازرگانی تهران ایجاد شد و در یک 

کارگروه ویژه در مدت پنج، 6 ماه این طرح بررســـی و نهایتا 

بخش کارآفرینی در سیزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت 

ایجاد شد.«حمیدی‌مقدم ادامه داد: »در بخش کارآفرینی 

نهایتا 15 فیلم بدون قید زمانی انتخاب شد که بخش واقعا 

جذابی بود و آثار بســـیار خوبی از نظر فرم و محتوا دریافت 

کردیم. ما در این ضیافت قدردان کسانی هستیم که در این 

بخش شرکت کردند. از سینماگران خارجی که در این رویداد 

با ما همراه شده و همکاری کردند بسیار ممنونم و امیدوارم تا 

روز پایانی جشنواره همراه ما باشند.« اما محسن اسلام‌زاده 

امسال هم با اثر جدید خود »زندگی میان « جزء محبوب‌های 

بخش جایزه شهید آوینی جشنواره سیزدهم است. کارگردان 

»تنهـــا میـــان طالبان« یک بار دیگر بـــه قلب مناطق تحت 

ســـیطره طالبان سفر کرده؛ این‌بار نه به قصد همنشینی با 

اعضای طالبان، بلکه برای ملاقات با داعش در افغانستان. 

»زندگی میان « ماجرای ســـفر اســـام‌زاده به منطقه شمال 

غرب افغانستان و تحقیق درمورد فاجعه کشتار میرزاولنگ و 

حضور داعش است. او علاوه‌بر گفت‌و‌گو با مردم محلی، برای 

کشف حقیقت باز هم میان طالبان می‌رود و حتی در یکی از 

عملیات‌ها با دوربین، همراه آنها می‌شود. در این سفر سخت، 

او موفق به مصاحبه با تعدادی از داعشی‌های اسیر طالبان 

نیز می‌شود. اســـام‌زاده کوشیده طنز سبکی را در نریشن 

 و تدوین به کار بیفزاید تا تلخی روایت کمی تلطیف شـــود. 

 »زندگـــی میان پرچم‌های جنگی« هرچنـــد در حد و اندازه‌

»تنهـــا میان طالبان « نبود که ســـر و صدا به راه‌انداخت اما 

قطعا یکی از آثار شاخص جشنواره امسال به شمار می‌رود. 

ساخته 68 دقیقه‌ای اسلام‌زاده در مرکز فرهنگی میثاق تهیه 

شـــده و فرید دغاغله نویسنده گفتار متن آن است. در میان 

آثار کوتاه و نیمه‌بلند امسال جشنواره، مستندهای »سوسن 

در ســـحر می‌شکفد« ســـاخته روح‌الله اکبری و »همه چیز 

درباره آرزو« ســـاخته کتایون جهانگیری جزء آثاری هستند 

که از اســـتاندارد کیفی مناســـبی بهره می‌برند. فیلم اول 

در مورد یک دختر کرد از عشـــایر کرمانشـــاه است که جزء 

نخبه‌های ورزش کیک‌بوکسینگ بانوان به‌شمار می‌رود. او 

با توجه به مخالفت‌های اولیه پدرش به سختی توانسته است 

در مســـیر قهرمانی قرار گیرد. شرایط کوچ‌نشینی، حضور 

سوسن را در اردوی آماده‌سازی با سختی‌هایی همراه کرده 

است. او تصمیم می‌گیرد با همکاری همسرش یک باشگاه 

کیک‌بوکسینگ برای بانوان عشایر در سیاه‌چادر برپا کند. 

اخذ موافقت از خانواده دختران عشـــایر، چالشی است که 

سوسن و همسرش را در شرایط متفاوتی قرار می‌دهد. روایت 

مناسب و تصاویر بدیع از کوچ و کوچ‌‌نشینی در کنار پیرنگ 

اصلی مســـتند، سوسن در سحر می‌شکفد را در مدت زمان 

41 دقیقه به یک اثر دلنشین تبدیل کرده است.

فیلم دوم یعنـــی »همه چیز درباره آرزو« ماجرای بازپروری و 

رهاسازی یک قلاده پلنگ زخمی است که به‌دلیل گرفتاری 

در تله انسانی، دچار نقص سیستم عصبی شده؛ در واقع نیمه 

پشتی پلنگ کاملا فلج شده است. یک جراحی موفقیت‌آمیز 

توسط دامپزشکان کشورمان، حیوان را در مسیر بهبودی و 

بازگشت به جنگل قرار می‌دهد. این پلنگ که آرزو نام دارد، 

بعد از رها‌ســـازی در محیط طبیعی با سرنوشـــت متفاوتی 

رو‌به‌رو می‌شود. تجربیات گذشته کتایون جهانگیری به‌عنوان 

دستیار کارگردان، در سینما باعث شده همه چیز درباره آرزو 

به مستند قابل‌توجهی تبدیل شود. او در مصاحبه کوتاه پیش 

از اکران فیلم از تدوینگر و صداگذار اثر قدردانی کرد.در بخش 

مستندهای بلند بخش بین‌الملل جشنواره سینماحقیقت، 

چند فیلم شاخص حضور دارند؛ »راننده ذاتی« از نروژ، »کابل، 

شهری در باد« محصول مشـــترک هلند، افغانستان، ژاپن 

و آلمان، »رینگ ســـاید« محصول آلمان و آمریکا، »قهرمان 

گله« از هلند، »روســـتای رو به زوال« از چین، »سهیم شدن 

یا نشدن« از اســـتونی و »بانوی اول« از آمریکا. مستند آخر 

یعنی بانوی اول، ساخته لارن گرینفیلد با مدت زمان 101 

دقیقه دومین فیلم بلند در میان کل آثار حاضر در جشنواره 

اســـت. در ادبیات سیاسی معمولا اذهان با شنیدن عنوان 

بانوی اول به یاد همســـر رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید 

می‌افتند، اما مســـتند آمریکایی بانوی اول در مورد ملانیا 

ترامپ نیســـت. سوژه اصلی این فیلم، فراز و نشیب خانواده 

فردیناند مارکوس، از روســـای جمهور اســـبق فیلیپین و با 

محوریت همسر او ایملدا است. فیلم با ارائه پرتره‌ای از ایملدا 

آغاز شده و رفته‌رفته وارد خط سیاسی می‌شود. برای بخشی 

از مردم فیلیپین، دوران ریاست‌جمهوری فردیناند، یادآور یک 

دیکتاتوری است. بانوی اول با بررسی یک برهه زمانی بیش 

از 60 ساله، احتمال بازگشت خانواده مارکوس به قدرت در 

فیلیپین را بررسی می‌کند. شیوه پرداخت کارگردان به یک 

سوژه سیاســـی که مربوط به جغرافیای محدودی می‌شود، 

از جذابیت قابل‌قبولی برخوردار اســـت. آرشیو قوی در کنار 

ریتم مناسب، حتی مخاطبان غیرفیلیپینی را نیز پای مستند 

می‌نشاند.امروز یکشنبه آخرین روز اکران فیلم‌ها در جشنواره 

سینماحقیقت است و عصر فردا در مراسم اختتامیه، چهره 

برگزیدگان جشنواره شناخته خواهند شد.

گزارشیادداشت

پرچم  های جنگی در سینما حقیقت

مستندسازی در سینمای ایران 

همواره در حال تغییر خویش و 

ارائه تصویری جدید از هویت 

خود در برابر مخاطبانش است 

و این تغییرات متاثر از فضای 

اجتماعی و فرهنگی زمانه خود و البته جسارتی است که از سوی مستندسازان 

به درون آثارشان تزریق می‌شود. آنچه می‌خوانید، گفت‌وگوهای کوتاهی است 

با هوشنگ گلمکانی و احمد طالبی‌نژاد منتقدان سینمایی و سلیم غفوی مدیر 

شبکه مستند که در مورد فضای مستندسازی امروز ایران صحبت کرده‌اند.

 مستند ایران 
رو  به صعود
هر دهه‌ای در کشور ما برای ساخت مستند، ویژگی‌های خاص خودش 

را داشته؛ در دهه 60 نسلی از بچه‌های مستندساز در بستر جنگ 

رشد کردند که آثار قابل‌توجهی داشتند و در همان بستر جنگ آثار 

خوبی تولید شد و بعد از جنگ هم در عرصه‌های دیگر موثر بودند. 

در دهه 90، مستندسازی ما در عمق رشد کرد و در جشنواره‌های 

بین‌المللی درخشید. نمی‌شود گفت کدام دهه درخشان‌تر بوده 

است؛ بستگی دارد از چه منظری به تحولات سینمای مستند نگاه کنیم 

و براساس این نگاه‌ها می‌توان آثار هر دهه را بررسی کرد.در مورد نقش تلویزیون 

در پخش مستندها برای جلب نظر مخاطب هم باید بگویم الان در تلویزیون، ما 

شبکه‌ای داریم به‌عنوان شبکه مستند که دائم در حال پخش مستند است. اگر 

تکرارها را درنظر نگیریم، به شکل عادی روزی 9 ساعت مستند در حال پخش 

است. البته سایر شبکه‌های تلویزیونی هم مستند پخش می‌کنند، اگر منظور 

تولید مستند است، دیگر همه می‌دانند که طی این سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین 

حامیان ساخت مســـتند، تلویزیون بوده است.90 درصد مستندهای 

تاثیرگذار ســـال‌های اخیر، از تلویزیون پخش شدند. ممکن است 

برخی کارها پخش نشـــده باشد که آن هم دلایل خودش را دارد. 

مثلا ممکن است سازنده اثر، راضی نبوده که کار پخش شود و به 

همین خاطر اثرش را نداده است یا اینکه بحث حریم خصوصی 

بوده، چون سوژه برخی مستندها به یک شخص خاص برمی‌گردد، 

برای همین ممکن است آن شخص رضایت نداشته باشد که اثر از تلویزیون 

پخش شود، یا دلایل دیگر. اما به جرات می‌توانم بگویم 90 درصد مستندهایی 

که ســـاخته شده اســـت، از تلویزیون و شبکه مستند پخش شده‌اند.در مورد 

انتخاب مستندهای تاثیرگذار در دهه 90 هم باید بگویم مستندهای زیادی 

داشتیم، اما خب اسم نبرم بهتر است، چون ممکن است باعث دلخوری شود 

که چرا اسم کسی را نبرده‌ام. اما می‌توانم بگویم جوانان بااستعداد در دهه 90، 

مستندهای خوبی را ساخته‌اند. 

مـورگان فریمـن، هنرپیشـه بسـیار مشـهور سـینمای آمریـکا از سـال 

۲۰۱۶ تاکنـون مسـتندی را در کانـال نشـنال جئوگرافیـک پخـش 

می‌کنـد کـه موضـوع اصلـی آن پاسـخ بـه شـبهات مطـرح شـده 

درخصـوص وجـود خدا و سـایر مسـائل مذهبـی، از طریق یـک روایت 

آموزشـی و قصه‌گونه دینی اسـت. فریمن در این سـریال مستند تمام 

تالش خـود را می‌کنـد بـه مردم نشـان دهـد که اغلـب ادیـان، زندگی 

پـس از مـرگ را چگونه تصور می‌کننـد. »پـس از مـرگ«، »آخرالزمان«، 

»خـدا کیسـت؟«، »خلقـت«، »چـرا شـیطان وجـود دارد؟« و »قـدرت 

معجـزات«، چند قسـمت از این مجموعه هسـتند که در سـال 2016 

پخـش شـدند و از روی اسـم آنهـا هـم می‌شـود تـا حـدود زیـادی بـه فضـای کلـی 

مجموعـه پی بـرد. یک قسـمت از این مجموعه، به‌دلیل شـباهتی که فریمـن و لابد 

خیلی از مسـیحیان دیگر بین جایگاه عیسـی)ع( در مسـیحیت و امام حسـین)ع( 

در تشـیع دیده‌انـد، به روز عاشـورا و قربانی بـزرگ اسالم در راه حقیقت 

می‌پـردازد. فریمن در میانه‌های این مسـتند می‌گوید امام حسـین)ع( 

برای جلوگیری از انحراف در اسالم راسـتین، ایسـتادگی کرد و وفاداران 

بـه ایـن اصالت راسـتین را شـیعیان می‌داند. بعد بدون اشـاره مسـتقیم 

بـه انحـراف در یهودیـت راسـتین، با شبیه‌سـازی بیـن امام حسـین)ع( 

و مسـیح)ع(، به‌وجـود چنین انحرافـی در یهودیت اشـاره می‌کنـد. این 

دفاعی از حقانیت دین مسـیح به‌حساب می‌آید و مشخص است از آنجا 

که هدف »داستان خدا« معرفی مسیحیت است، ماجرای عاشورا را برای 

ترسـیم سـیمای کاملی از سـیر تطور این دین ابراهیمی انتخاب کرده و 

روایـت می‌کند. داسـتان خـدا در زمانه‌ای که اکثریت رسـانه‌های غربی، به اشـکال 

مختلـف، در حال حمله به باورهای دینی هسـتند، موج جدیدی بـه راه انداخته که 

بسـیار تاثیرگذار بوده اسـت. 

مستند »اون شب که بارون اومد« به کارگردانی کامران شیردل به 

نظرم هنوز بهترین مستند سینمای ایران است یا مستند »باد 

صبا« به کارگردانی آلبر لاموریس که ایرانی نیســـت، اما در 

ایران و درباره ایران ساخته شده است. مستند »خانه سیاه 

است« به کارگردانی فروغ فرخزاد هم در سینمای ایران و دوره 

خودش، مســـتند مهمی بود. در سال‌های اخیر ما فیلم‌های 

مستند خوب زیاد داشته‌ایم، چون تولید فیلم مستند خیلی زیاد 

شـــده است. مستندهای خوب و قابل توجه در دو دهه اخیر زیاد بوده 

است و دهه 80 و 90 از لحاظ مستندسازی، دهه‌های مهمی بوده‌اند. 

ببینید، ما تنوع موضوع زیاد داریم. اگر گفته می‌شـــود مستندسازان 

جسارت کافی ندارند، به خاطر این است که محدودیت هم زیاد است. 

این محدودیت‌ها را می‌توان در انتخاب و پرداخت به ســـوژه‌ها تعریف 

کرد. ســـوژه‌ها زیاد است و خیلی از مستندسازان دوست دارند در مورد 

این ســـوژه‌ها فیلم بســـازند، اما به خاطر محدودیت سراغ خیلی از این 

ســـوژه‌ها نمی‌روند و این محدودیت باعث احتیاط مستندسازان شده 

اســـت. اگر جســـارت به خرج بدهند و سوژه را انتخاب و بعد هم 

بسازند، ممکن است مســـتند توقیف شود و همه تلاش آنها 

به باد برود. اما به نظرم مشـــکل اصلی سینمای مستند در 

ایران، این است که بازار مشخصی ندارد.

 فیلم مستند برای مخاطبی ساخته می‌شود و باید در جایی 

نمایش داده شود. در همه جای دنیا، تلویزیون‌ها جایی برای 

نمایش فیلم مستند هستند، اما در کشور ما براساس سیاست‌های 

خاصی مستند پخش می‌شود، بنابراین خیلی از مستندها جایی برای 

نمایـــش ندارند. اخیرا ســـینمای هنر و تجربه، بخشـــی را به فیلم‌های 

مســـتند اختصاص داده اســـت، این بخش هم محدود است، اما خب 

می‌شـــود امیدوار بود که با رونق vodها تحولـــی به وجود بیاید. نکته 

دیگر هم این اســـت که در مواجهه با مستند، آدم‌ها طاقت کمی دارند، 

چون مستند با واقعیت سروکار دارد، پس حساسیت در مورد مستند به 

وجـــود می‌آید، یک‌جورهایی می‌توان گفت جنگ و گریز بین صاحبان 

قدرت و مستندسازان وجود دارد. 

درســـت نقطه مقابل مستندهایی که مورگان فریمن درباره وجود خدا 

ســـاخته است، مســـتندی به نام »به ســـوی جهان هستی با استیون 

هاوکینگ« با حضور فیزیکدان معلول انگلیسی، استیون هاوکینگ قرار 

دارد. هاوکینگ غیر از این مستند، در سریال‌های تلویزیونی »پیشتازان 

فضا«، »خانواده سیمپســـون« و سریال کمدی »بیگ‌بنگ تئوری« هم 

در نقش خودش ظاهر شـــده بود. وقتی صحبت از جهان هســـتی و 

کیهان‌شناسی می‌شود، معمولا به نظرات استیون هاوکینگ در مورد نبود 

خدا ارجاع داده می‌شود. در مجموعه مستند به‌ سوی جهان هستی با 

 ،)Into the Universe with Stephen Hawking( استفان هاوکینگ

این فیزیکدان نظری و کیهان‌شـــناس نابغه، پرده از بســـیاری از اسرار جهان هستی 

برمی‌دارد، نظرات خود را درمورد وجود حیات فرازمینی با مخاطبان درمیان می‌گذارد و 

سرنخ‌هایی را از اینکه چگونه افراد می‌توانند از زمان و فضا سود ببرند، بیان می‌کند. او 

ابتدا تا مدت‌ها مقدمه‌چینی می‌کند و سرانجام عملا از زبانش بیان می‌شود 

که خدایی وجود ندارد. هاوکینگ فیزیکدان نظری، کیهان‌شناس و نویسنده 

انگلستانی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان‌شناسی نظری در دانشگاه کمبریج 

بود که بیش از 40 سال سابقه فعالیت داشت. کتاب‌ها و همایش‌هایش او 

را به یک چهره مشهور تبدیل کرده بود. کتاب »تاریخچه زمان« هاوکینگ که 

با رکوردی ۲۳۷ هفته‌ای پرفروش‌ترین کتاب در بریتانیا باقی ‌ماند، اولین 

چیزی بود که باعث شهرتش شد. همچنین، کتاب »طرح بزرگ« او که در 

اواخر سال ۲۰۱۰ چاپ شد، پس از چند روز در جایگاه یکی از پرفروش‌ترین 

کتاب‌های آمازون تبدیل شد و تمام اینها مقدماتی را برای جلب توجهات به 

سمت این مستند فراهم می‌کرد. عصاره پروژه هاوکینگ در این جمله خلاصه می‌شد 

که »من تحقیق علمی کرده‌ام و اعلام می‌کنم خدا وجود ندارد«. هاوکینگ یک چهره 

رسانه‌ای مشهور بود که مورد حمایت بسیاری از رسانه‌های مطرح جهان قرار داشت. 

مســـتند »رویاهای دم صبـــح« به کارگردانی مهرداد اســـکویی در 

مورد بچه‌های بزهکار، مستند »زنانگی« به کارگردانی محسن 

اســـتادعلی و مســـتند »جایی برای زندگی« بـــه کارگردانی 

محمدرضا رضاییان، ســـه مستندی هستند که در ذهن من 

همیشـــه ماندگارند. حالا اینکه چرا این مســـتندها در ذهنم 

ماندگار شـــده‌اند، مثلا در مورد مستند رویاهای دم صبح باید 

بگویم، به دلیل تمرکز ســـازنده روی موضوع نوجوانان بزهکار بود. 

این مستند تلاش می‌کند دنیای بیرونی و درونی این بچه‌ها را نشان دهد 

و برایم خیلی جذاب بود. مســـتند زنانگی هم تلاشـــی است برای ایجاد 

فضایی راحت و صمیمانه بین شـــخصیت‌ها و موضوع با دوربین که این 

یکی از ویژگی‌های ممتاز محسن استادعلی در ساخت مستند است. او در 

فیلم‌هایش این راحت بودن را به بازیگر منتقل می‌کند. درمورد اینکه گفته 

می‌شود مستندسازان فاقد جسارت در پرداخت و انتخاب سوژه هستند، باید 

بگویم با این حرف کاملا مخالفم. بخشی از مستندسازان شاید همچنان 

محافظه‌کارانه کار می‌کنند و به‌ســـمت موضوعات می‌روند، اما خیلی از 

جوان‌هایی که وارد این کار شـــده‌اند، واقعا جسورانه به حوزه مستند ورود 

کردند. باید بگویم جوان‌هایی که این روزها وارد حوزه مستند شدند، تقریبا 

محافظه‌کاری را کنار گذاشته‌اند، البته این را هم باید بگویم که نمی‌توان 

توقع داشت تمام تابوها و موانع را کنار بگذارند و مستند بسازند. اما 

به نظرم مستندسازان جوان هم در فرم هم در موضوع، جسارت 

دارند. دلیل پررنگ بودن حضور مستندسازان در دهه 90 هم 

مساله جالبی است. ما دو دوره طلایی در حوزه مستندسازی 

ایران داریم؛ یک دوره در دهه 40، که تعدادی از مستندسازان 

ایرانی، تحصیلات سینمایی داشتند و به ایران برگشتند. ازجمله 

این افراد می‌توان به خسرو سینایی، کامران شیردل و ناصر تقوایی 

اشـــاره کرد. اینها گنجینه ارزشمندی از مستند را به تاریخ سینمای ایران 

اضافه کردند که هم از نظر موضوع و هم از نظر فرم خیلی ارزشمند هستند. 

دوره طلایی بعدی هم از دهه 80 شـــروع شـــد؛ وقتی تعداد زیادی جوان 

هرسال از دانشکده‌ها یا آموزشگاه‌های سینمایی بیرون آمدند و همه اینها 

نمی‌توانستند در حوزه فیلمسازی داستانی ورود کنند. برای همین تعداد 

زیادی از آنها به حوزه سینمای مستند وارد شدند، بنابراین عوامل متعددی 

باعث رونق سینمای مستند شده که یکی همین جوان‌های پرشور هستند، 

ضمن اینکه یک وجه سیاســـی و اجتماعی هم ممکن است داشته باشد. 

خیلی اوقات برخی جوان‌ها که در حوزه مستند فعالیت می‌کنند، این کار 

را نوعی وظیفه اجتماعی برای خودشـــان می‌دانند و از مستند برای بیان 

واقعیت موجود در جامعه استفاده می‌‌کنند. 

ایـن مسـتندی دربـاره انسـان به‌مفهـوم جهانـی آن بـا رنگ‌هـا و 

نژادهـا و باورهـای متفـاوت اسـت. مسـتند Human توسـط یان 

آرتوس‌برترانـد و تیـم ۲۰ نفـره او در مـدت سـه سـال در بیـش از ۶۰ 

کشـور جهـان فیلمبرداری شـده و شـامل مصاحبـه رودرو بـا بیش از 

دو هـزار نفر اسـت. این مسـتند ۱۸۸ دقیقـه‌ای را به جـرأت می‌توان 

جـزء بهتریـن مراجـع تصویـری بـرای شـناخت مـردم سراسـر جهـان 

دانسـت و تفاوت آن بـا مسـتند Samsara که برای سـاخت آن چهار 

سـال زمان صرف شـده و ران فریـک، کارگردان آن به ۲۵ کشـور دنیا 

در پنـج قـاره سـفر کـرده تـا فیلم‌هایـی را بـا فرمـت ۷۰ میلی‌متـری 

ضبـط کند و سـپس بـا کنار هـم قـرار ‌‌دادن‌‌شـان، یک مسـتند بسـیار زیبـا خلق 

شـود، سکوت مطلق مستند Samsara و بسـنده کردن به بیان بصری، در مقابل 

روایـت همه‌چیـز در مسـتند Human بـه زبان خـود مردم اسـت. در 

Human زندگـی مـردم از زبـان خودشـان و بـدون هیـچ سانسـوری 

روایـت می‌شـود. مسـتند Human بـه قـدری تاثیر‌گـذار اسـت کـه 

اولین‌بـار در مجمـع جهانـی سـازمان ملـل و بـا حضور بان‌کی‌مـون، 

رئیـس ایـن سـازمان پخش شـد و توانسـت همـه را بـه تحسـین وادار 

کند. این مسـتند همچنین به 6 زبان ترجمه شـده و از طریق سـایت 

یوتیوب هم قابل تماشاسـت. به‌عالوه Human از دید منتقدان هم 

یکی از بهترین مسـتند‌های جهان شـناخته شده اسـت و نمره عالی 

۸/۸ در سـایت ‌IMDB، نشـان از محبوبیـت بـالای آن در بیـن مـردم 

هـم دارد. به‌علاوه سـالار عقیلـی، خواننده ایرانـی هم یکی از موسـیقی‌های این 

مسـتند را خوانده اسـت. 

خِیرت ویلدرس یک سیاستمدار هلندی و رهبر حزب »برای آزادی« است که 

از 1998 تابه‌حال عضو مجلس سفلای پارلمان هلند است. او از طرفداران 

سختگیری برای مهاجرت مخصوصا از کشورهای غیرغربی است و به‌نوعی 

یکی از مشهورترین و باسابقه‌ترین فاشیست‌های اروپا محسوب می‌شود. 

ویلدرس مستندی ساخته است به‌نام »فتنه« که با واکنش‌های منفی فراوانی 

در سرتاسر دنیا مواجه شده است و البته چیزهایی که در آن مطرح شد، راهبر 

تعدادی از فاشیست‌های چشم‌رنگی شد که روی نژادهای اروپایی تعصب 

ویژه‌ای دارند. این فیلم در ارتباط با قرآن و مسلمانان ساخته شده ‌است. نام 

فیلم از واژه عربی فتنه برگرفته ‌شده که بارها در قرآن به‌کار رفته ‌است. این 

فیلم ۱۵ دقیقه‌ای که پس از عدم قبول پخش آن در بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های 

تلویزیونی هلند، سرانجام روی وبسایت ویدئویی لایولیک منتشر شد، اسلام را دشمن 

آزادی و خشـــونت‌طلب و همچنین مسلمانان را تروریست و وحشی 

معرفی می‌کند. ویلدرس تا آنجا پیش می‌رود که قرآن را با کتاب »نبرد 

من« نوشته آدولف هیتلر مقایسه می‌کند. »فتنه«، واکنش‌های منفی 

بسیاری از طرف مسلمانان و حتی سیاستمداران غیرمسلمان در پی 

داشت. دولت هلند، پیش از انتشار این فیلم در بیانیه‌ای آن را تقبیح 

کرد و گفت نظرات خیرت ویلدرس درخصوص اسلام به‌هیچ‌وجه دیدگاه 

و نظر دولت هلند نیست. همچنین نخست‌وزیر هلند، در یک سخنرانی 

تلویزیونی این فیلم را محکوم کرد. سازمان ملل متحد و حتی دبیرکل 

پیمان ناتو هم در این خصوص حمایت خود را از مسلمانان اعلام کردند. 

اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای که ۲۸ مارس 2008 منتشر کرد، گفت اقداماتی همچون 

تولید این فیلم، هیچ هدف دیگری را به غیر از دامن زدن به تنفر محقق نمی‌سازند. 

پیروزی اراده یک فیلم پروپاگاندا ســـاخته فیلمســـاز زن آلمانی، لنی 

ریفنشتال است که راجع‌به کنگره حزب نازی در سال ۱۹۳۴ در نورنبرگ 

اســـت. فیلم حاوی سخنرانی عده‌ای از سران حزب نازی از‌جمله آدولف 

هیتلر است و در سال ۱۹۳۵ اکران شد.این فیلم به‌رغم شکست آلمان در 

جنگ و ممنوع شدن تفکر نازیسم در سرتاسر جهان، خیلی زود به‌عنوان 

برجسته‌ترین فیلم تبلیغاتی در دنیای سینما مطرح شد. ریفنشتال بسیاری 

از تکنیک‌ها و روش‌هایی که امروزه استفاده می‌شود را در این فیلم اختراع 

کرد و به‌کار برد. او درباره طریقه ساخته شدن این فیلم نکاتی می‌گوید که 

به‌خوبی نشان می‌دهند چگونه یک سفارش سیاسی ممکن است واجد 

ارزش‌های هنری هم بشود. او می‌گوید: »اندکی پس از به قدرت رسیدن هیتلر، او با 

من تماس گرفت تا همدیگر را ببینیم و توضیح داد که می‌خواهد فیلمی درباره یکی از 

کنگره‌های حزب ساخته شود. او از من خواست آن فیلم را بسازم. اولین 

واکنش من این بود که بگویم من چیزی در مورد نحوه کار و سازمان حزب 

نمی‌دانم، بنابراین بدیهی است که از همه شخصیت‌های اشتباه تصویر 

می‌گیرم و توجهم به آدم‌های مهم‌تر جلب نخواهد شد. هیتلر گفت که 

این دقیقا به همین دلیل است که می‌خواهد من این کار را انجام دهم؛ 

زیرا هر کسی که از اهمیت نسبی افراد و گروه‌های مختلف و... ، همه چیز 

را می‌داند، ممکن است فیلمی بسازد که از نظر شفاهی دقیق باشد، اما 

این چیزی نبود که او می‌خواســـت. او می‌خواست فیلمی را به نمایش 

بگذارد که کنگره را از طریق چشمی غیرکارشناسانه انتخاب کند و فقط 

آنچه از نظر هنری رضایت‌بخش‌تر بود را انتخاب می‌کند. او فیلمی می‌خواســـت که 

جذاب باشد و مخاطبی را تحت تاثیر قرار دهد که لزوما علاقه‌ای به سیاست ندارد.«

تعـداد مسـتندهایی کـه دربـاره کشـتار اقـوام اروپایی-یهـودی، در 

جریان جنگ دوم جهانی سـاخته شـده، نسـبت به هر موضوع مشابه 

دیگری در سـینما بیشـتر اسـت. از »فهرست شیندلر« تا »پیانیست« و 

»کتاب سیاه« در سینمای داستانی، تا اثر بلند و 10 ساعته‌ای به‌نام 

»Shoah« در سینمای مستند، بخشی از چنین آثاری هستند. »شب 

و مـه« کـه آلـن رنه )Alain Resnais( در 1955 آن را کارگردانی کرده 

اسـت، شـاید مهم‌ترین اثر مسـتند در بین چنین محصولاتی باشـد. 

شـب و مـه در 30 دقیقـه ابتدایـی، مقدمه‌چینی می‌کند هولوکاسـت 

را به‌عنـوان یـک حقیقت کامل بـه نمایش بگذارد و زمین‌های متروک 

آشـویتس و مایدانک را به تصویر می‌کشـد و در این حین، زندگی زندانیان داخل 

اردوگاه را توصیـف می‌کنـد. درنهایـت فیلـم شـامل یـک سـری از تصاویـر ثابـت 

می‌شـود کـه توسـط مایـکل بوکـت روایـت می‌شـوند. ایـن تصاویـر 

کـه واضـح هـم هسـتند و در مـدت کوتاهی نمایش داده می‌شـوند، 

قـرار اسـت زجـر و درد افـراد کمـپ را بـه تصویـر بکشـند. در اینجـا 

تصاویـری از قبرسـتان‌های بزرگـی کـه از جسـدهای بـدون سـر و از 

کودکان مرده تشـکیل شـده، دیده می‌شـوند. مهم‌ترین ویژگی شب 

و مـه کـه آن را تبدیـل بـه مسـتند مهمی کرده اسـت، نحوه پرسشـی 

اسـت کـه می‌گویـد: »چـرا؟ چـرا ایـن کار را بـا همنـوع خـود کردیم؟ 

چه‌کسـی ایـن کار را انجـام داد؟ آیا دوباره چنیـن اتفاقی می‌افتد؟« 

طـرح مکـرر ایـن پرسـش‌ها ایـن کارکـرد را دارنـد که مسـاله یک قوم 

به‌خصـوص یهودی-اروپایـی، بـه مسـاله‌ای انسـانی و جهانی تبدیل شـود و تمام 

مخاطبـان بتواننـد با آن همذات‌پنـداری کنند.  
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ســـینمای مستند هیچ‌وقت مثل سینمای داســـتانی نتوانســـته در اکران به درجه‌ای از موفقیت جاافتاده تجاری 

برســـد که مســـیر آن را به‌طور کلی به آن سمت‌و‌ســـو ببرد. این البته ســـوای از مســـتندهای صنعتی و تبلیغاتی 

اســـت کـــه نه هیچ‌وقـــت در جایی اکران عمومـــی دارند و نه جشـــنواره‌ای آنها را نمایش می‌دهـــد. دور بودن از 

مکانیســـم جهانی گیشـــه، سینمای مستند را نخبه‌پســـندتر نگه داشـــته و از آنجا که مدیوم اصلی آن برای پخش 

طی ســـال‌های طولانی تلویزیونی بود، همزمان به مردم هم نزدیک شـــده اســـت. اگرچه مســـتند یکی از فرزندان 

سینماســـت، اما یکی دیگر از والدین آن را می‌توان ژورنالیســـم دانســـت. از همین جهت اســـت که مستندسازی 

با »محتوا« پیوندی مســـلم و روشـــن دارد و بحث جســـارت و صداقت در آن بســـیار مطرح اســـت. تعدادی از 

مســـتندهای ســـاخته شـــده در ســـینمای ایران هســـتند که می‌توان آنها را نماینده جنبه‌های دیده نشـــده‌ای از واقعیت جامعه دانســـت. مستندهایی که کامران شـــیردل در دهه ۴۰ 

شمســـی می‌ســـاخت، هنوز ســـندی بر واقعیت جاری در جامعه ایران هســـتند و توســـط آنها می‌شـــود تصویر لوکس و اصطلاحا منوتویی ایران زمان شـــاه را به چالش کشـــید. در دهه 

60 و اوایـــل دهـــه 70، ایـــران درگیـــر حال‌و‌هوای جنگ تحمیلی بود. در این فضا ســـیدمرتضی آوینی، مستندســـاز شـــاخصی به‌حســـاب می‌آمد که خطر می‌کـــرد و به مناطق جنگی 

می‌رفـــت تـــا بزرگ‌تریـــن ســـند تصویری ایـــران از جنگ با عراق را ثبت کنـــد. این در حالی بود که »روایـــت فتح« فقط یک گزارش صـــرف از وقایع آن دوران نبود و لحن شـــاعرانه‌ای 

داشـــت که همان هم ماندگار شـــده اســـت. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هم مســـتندهای مهمی ســـاخته شـــدند که بعضی از آنها را می‌شـــود روایت‌های بصری دســـته‌اولی از دوران خودشان 

دانســـت یا آثاری به‌حســـاب آورد که روی جامعه تاثیرگذاری محسوســـی داشـــته‌اند. بین ســـال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ میزان و ســـطح بســـته‌آزادی‌ها برای بیان مســـائل مختلف، بســـیار 

پایین‌تـــر از دوره‌هـــای قبـــل و بعـــد خودش بود؛ اما از آن تاریخ به بعد رفته‌رفته مستندســـازی ایران پیشـــرفت‌های قابل توجهی کرد. »فقر و فحشـــا« که در 1383 ســـاخته شـــد و به 

معضل قاچاق جنســـی دختران ایرانی می‌پرداخت، یکی از شـــاخص‌ترین نمونه‌ها در این مورد اســـت. هرقدر که دســـتگاه‌های پخش فیلم در منازل گســـترده‌تر شـــد، مســـتندها 

بیشـــتر توانســـتند روی ارتباط مســـتقیم با مخاطبان حســـاب باز کنند. این قضیه تا حدودی وابســـتگی به تلویزیون را کم کرد و فقر و فحشـــا در چنین فضایی توانســـت دیده شـــود. 

دهه ۹۰ بهترین دهه ســـینمای ایران از لحاظ مستندســـازی تا این لحظه که در آن هســـتیم، محســـوب می‌شـــود و هرچند موانع زیادی ســـر راه مستندســـازان ما قرار داشـــته، توجه به 

این قالب ســـینمایی روزبه‌روز بیشـــتر شـــده اســـت. نکته مهم در این میان همچنان جســـارت و صداقت اســـت؛ وگرنه پروژه‌های بی‌خطر و صرفا ســـرگرم‌کننده که حتی ممکن 

اســـت پرخرج هم باشـــند، چیزهایی نیســـتند که بتوان با آنها مخاطبان امروز ســـینمای ایران را راضی کرد. شـــش مســـتندی که در ادامه می‌آیند، هر کدام در دوران خود بســـیار 

تاثیرگـــذار بوده‌انـــد و از این جهت در فهرســـت‌های مهم تاریخ ســـینما قـــرار گرفته‌اند. این آثـــار دو به دو ایدئولـــوژی و جهان‌بینی‌های متناقضی را نمایندگی می‌کنند. می‌شـــود 

بـــه این فهرســـت »فارنهایت 11/9« و در مقابل، آثاری از ســـینمای مســـتند که به دفاع از لشکرکشـــی‌های نظامی آمریـــکا می‌پردازند را قرار داد و همچنین مســـتندهای مهم مطرح 

فراوانی که در دو ســـوی نظـــرات مختلف، راجع‌به یک موضـــوع قرار دارند.

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار


